
  وزیر خارجه اسرائیل مدعی شده که آمریکا و 
کشورهای اروپایی تا ماه سپتامبر آینده مکانیسم ماشه 

را در برجام فعال خواهند کرد. اظهارات وزیر خارجه 
اسرائیل به چه میزان جنبه واقعیت دارد و یا بیشتر یک 

ادعای سیاسی است؟
  از مدت ها قبل مشخص بود که یکی از ابزارهای کشورهای 

اروپایی برای فشار به ایران استفاده از مکانیسم ماشه است. 
شرایط برجام به صورتی درآمده که به نظر می رسد دیگر 

برجام قابل احیا نیست مگر اینکه برجام جدیدی بین طرفین 
به وجود بیاید و ایران و کشورهای غربی به یک توافق جدید 

دست پیدا کنند. در شرایط کنونی که همه مسیرها برای 
احیای برجام بسته شده راحت ترین کار برای کشورهای 

اروپایی فعال کردن مکانیسم ماشه 
علیه ایران است. اینکه وزیر خارجه 
اسرائیل چنین ادعایی کرده که تا ماه 
سپتامبر چنین اتفاقی رخ خواهد داد 
قابل توجیه نیست که چرا این زمان 
که وی مشخص کرده چنین اتفاقی 
رخ خواهد داد اما احتمال فعال کردن 
مکانیسم ماشه توسط کشورهای 
اروپایی در هر زمان وجود خواهد 
داشت. در شرایط کنونی پرونده 
هسته ای به بن بست رسیده و تنها 
در شرایطی که اتفاقات جدیدی 
رخ بدهد و توافق جدید بین ایران 
و کشورهای اروپایی بسته شود. در 
توافق جدید نیز شرایط مانند گذشته 
نخواهد بود و برجام از فرم و محتوای 

قبلی فراتر خواهد رفت. 
  فعال شدن مکانیسم ماشه 
نیازمند دلایل و رویکرد حقوقی 
رویکرد  براساس  یا  و  است 

سیاسی نیز کشورهای اروپایی می توانند این کار را 
انجام بدهند؟

اگر بخواهیم از نظر حقوقی این موضوع را مورد بررسی 
قرار بدهیم باید عنوان کرد که از نظر حقوقی به هر بهانه ای 
می توان مکانیسم ماشه را فعال کرد. این در حالی است که 
در شرایط کنونی بهانه های زیادی برای این کار وجود دارد. 
کشورهای اروپایی می توانند ادعا کنند ایران تعهدات خود 
را در برجام نقض کرده است. در چنین شرایطی کشورهای 
اروپایی می توانند مکانیسم ماشه را فعال کنند. از سوی دیگر 
اگر کشورهای اروپایی به این نتیجه برسند که ایران به تعهدات 
هسته ای خود پایبند نبوده می توانند پرونده هسته ای ایران را 
به شورای امنیت ارجاع بدهند و در آنجا درباره آن رأی گیری 
خواهد شد که آیا آنچه در درون برجام به سود ایران بوده تداوم 
پیدا کند یا خیر. اگر یکی از کشورهای عضو برجام مخالف این 
روند باشند این اتفاق رخ خواهد داد. شرایط نیز مانند گذشته 
نیست که کشورهای مانند روسیه و چین بتوانند نقش آفرینی 
کنند و چنین تصمیمی را وتو کنند. در نتیجه وجود یک مخالف 
می تواند باعث شود مکانیسم ماشه از ابتدا تا انتها مسیر خود را 
طی کند. برای این کار دلیل حقوقی خاصی نیز وجود ندارد. در 
شرایط کنونی گزارش هایی که آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
در مورد ایران منتشر می کند منفی است و عنوان می کند ایران 
در این زمینه همکاری های لازم را انجام نمی دهد. همین موضوع 
می تواند دستاویزی برای یکی از کشورهای اروپایی باشد تا 
فعال شدن مکانیسم ماشه را استارت بزند. براساس آنچه آژانس 
گزارش می کند ایران میزان غنی سازی را افزایش داده و ذخیره 
اورانیوم غنی شده را بیشتر کرده است و اجازه دسترسی به 
بازرسان آژانس در برخی سایت ها را نمی دهد. همه این مسائل 
بهانه است و می تواند زمینه فعال شدن مکانیسم ماشه را توسط 
کشورهای اروپایی به وجود بیاورد. زیاد لازم نیست دلیل ویژه ای 
شکل بگیرد تا این اتفاق رخ بدهد و بلکه اگر همین روند موجود 
ادامه پیدا کند فعال شدن مکانیسم ماشه محتمل خواهد بود. 

  اگر مکانیسم ماشه فعال شود چه اتفاقی رخ خواهد 
داد و این اتفاق چه پیامدهایی خواهد داشت؟

اگر مکانیسم ماشه فعال شود همه امتیازهایی که براساس 
برجام و در قالب قطعنامه2231 به ایران داده شده از بین 
می رود و به قطعنامه های1929، 1803 و1747 باز می گردیم. 
هنگامی که یک کشور در یک توافق بین المللی منافعی نداشته 

باشد تضمینی نیز برای حضور آن کشور وجود ندارد. به 
همین دلیل باید منافع طرفین قرارداد تأمین شود تا نسبت به 
دادن تضمین اقدام کنند. در جامعه 
جهانی هیچ نیرو و دولتی وجود ندارد 
که بالای سر دولت ها قرار داشته 
باشد که بتواند دولت ها را تحت فشار 
قرار بدهد تا تعهدات بین المللی 
خود را انجام بدهند. در دهه های 
گذشته اغلب معاهدات بین المللی 
که منعقد شده به همین صورت 
بوده و کشورهای مختلف با توجه به 
چنین شرایطی تعهدات خود را انجام 
داده اند.این ساختار را نمی توان تغییر 

داد و بلکه باید واقعیت را پذیرفت. 
وزیر  در چنین شرایطی    
خارجه ایران عنوان کرده که 
مسیر  بی و  پلن  اجرای  آماده 
جدیدی هستیم. پلن بی  ایران 
چیست و ایران در چه شرایطی 
در مسیر پلن بی حرکت خواهد 

کرد؟
بدترین سناریویی که می توان 
برای پلن بی  ایران در نظر گرفت سناریوی نظامی خواهد بود. 
این در حالی است که در چنین شرایطی تحریم ها علیه ایران 
تشدید خواهد شد و فشارهای سیاسی نیز افزایش پیدا می کند. 
با این وجود بدترین سناریو نظامی است که با هداف تخریب 
مراکز نظامی و هسته ای ایران صورت بگیرد. اتفاق دیگری که 
می تواند رخ بدهد در فضای سایبری خواهد بود که ایران و 

کشورهای غربی در این فضا با هم 
چالش داشته باشند. این اتفاقات هر 
کدام در شرایطی رخ خواهد داد که 
فشارهای اقتصادی به ایران همچنان 
وجود خواهد داشت و تشدید خواهد 
شد. با این وجود فشارهای نظامی و 
بین المللی فراتر از فشارهای اقتصادی 

خواهد بود. 
  با توجه به شرایط موجود 
احتمال احیای برجام از بین رفته 

است؟
در شرایط کنونی برجام در حالت 
کما قرار دارد. این در حالی است که 
دوران کمای برجام نیز طولانی شده 
است. این وضعیت مانند وضعیت 

مریضی است که در حالت کما قرار گرفته و در صورتی که شانس 
بیاورد می تواند از حالت کما خارج شود. مریضی که در حالت 
کما قرار دارد هنوز زنده است و نمرده است. این وضعیت درباره 
برجام نیز وجود دارد و برجام هنوز نمرده است. می توان عنوان 
کرد برجام در فاصله کما تا مرگ قرار گرفته است. در چنین 
شرایطی ایران باید خلاقیت هایی از خود بروز بدهد و طرف های 
غربی را تشویق به مذاکره کند تا شرایط برای احیای برجام ایجاد 
شود. این رویکرد نیز مستلزم داشتن انعطاف و دادن امتیاز از 
طرف ایران است. این در حالی است که ایران حاضر نیست 
به راحتی به طرف مقابل امتیاز بدهد. در ماه های گذشته که 
مذاکرات در جریان بود شرایطی برای توافق به وجود آمده بود 
که ایران این شرایط را نپذیرفت و به دنبال امتیازات بیشتری 
بود. این در حالی است که اگر ایران بخواهد دوباره شرایط 
گذشته را بپذیرد به راحتی نمی تواند افکار عمومی جامعه را 
درباره اینکه چرا در همان زمان این تصمیم را نگرفته اقناع کند 
و در این زمینه کار سختی پیش رو دارد. اینکه دولت رئیسی 

بخواهد از مواضع قبلی خود عقب نشینی کند دشوار شده است. 
در پایان دولت حسن روحانی شرایط برای احیای برجام فراهم 
بود و طرفین در شرایطی قرار داشتند که برجام احیا شود. با این 
وجود به دلایل نامشخص این اتفاق رخ نداد و قرار شد اگر قرار 
است برجام احیا شود این اتفاق در دولت ابراهیم رئیسی رخ 
بدهد که تاکنون رخ نداده است. امروز اگر دولت رئیسی بخواهد 
برجام احیا شود باید شرایط جدید غرب را اعم از شرایطی که 
غرب برای فعالیت موشکی ایران در نظر دارد و محدودیت های 
فعالیت سپاه پاسداران را بپذیرد و از سوی دیگر نظارت بازرسان 
آژانس بر مراکز هسته ای ایران در حد پروتکل الحاقی و شاید 
بیشتر را نیز بپذیرد. از سوی دیگر پول های بلوکه شده ایران را 
نیز به صورت قطره چکانی آزاد خواهند کرد. در نتیجه شرایط 
بسیار سخت خواهد بود. به دلیل اینکه شرایط سخت است این 
احتمال وجود دارد که ایران این شرایط را نپذیرد. این در حالی 
است که در گذشته که شرایط به مراتب بهتر از امروز بود ایران 
این شرایط را نپذیرفت و به همین دلیل امروز با چالش های 
بیشتری مواجه خواهد بود. اگر ایران شرایط جدید غرب را 
بپذیرد از نظر سیاسی و اقتصادی به این معناست که با چالش ها 
و ضعف های زیادی مواجه است. در چنین شرایطی طبیعی است 
که کشورهای غربی به دنبال سوءاستفاده از این وضعیت و زیاده 

خواهی حرکت کنند. 
  آمریکا با اینکه عنوان می کند برجام دیگر در 
دستور کار نیست اما مذاکرات غیرمستقیم خود را با 

ایران ادامه می دهد. دلیل این موضوع چیست؟
مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در حوزه های مختلفی 
صورت می گیرد و تنها درباره برجام نیست. بخشی از این 
مذاکرات درباره تبادل زندانیان است که آمریکا علاقه مند است 
این اتفاق رخ بدهد. برجام در وضعیت کما قرار دارد. آمریکا نیز 
این موضوع را تأیید کرده و عنوان 
می کند در اولویت ما نیست. با این 
وجود آمریکا هرگز عنوان نمی کند 
برجام مرده و به پایان رسیده است. 
به هر حال آمریکا به دلیل منافع 
حیاتی که دارد به دنبال این است 
که راه های ارتباطی به صورت کامل 
با ایران قطع نشود. ما باید تلاش 
کنیم از توانایی هایی که داریم در 
عرصه بین المللی استفاده کنیم. بقیه 
موضوعات تاکتیکی و حاشیه ای است. 
ایران اگر از قدرت کافی برخوردار 
باشد می تواند تا ابد از منافع خود دفاع 
کند و توافق نامه هایی را امضا کند که 
در راستای منافع ملی کشور باشد. 
زورآزمایی هایی که در عرصه بین المللی وجود دارد و زمینه را 
برای شکل گیری فرایندهای حقوقی به وجود می آورد. به همین 
دلیل ایران باید در زمینه قدرت نرم و قدرت سخت وضعیت خود 
را بهبود ببخشد تا بتواند به اهداف خود در مجامع بین المللی 
دست پیدا کند. آنچه برای ایران امنیت می آورد قدرت است 
که بخشی از آن نیز قدرت نرم و دیپلماسی است. قدرت نرم 
نیز درگرو رضایتمندی مردم است. هر چه رضایتمندی مردم 
نسبت به حاکمیت افزایش پیدا کند به همان اندازه قدرت نرم 
ایران افزایش پیدا می کند. ایران می تواند به پشتوانه قدرت نرمی 
که از حمایت و رضایتمندی مردم می گیرد در عرصه بین المللی 
چانه زنی بهتری انجام بدهد و در نتیجه بهتر می تواند منافع 
خود را محقق کند. آن چیزی که قطعیت دارد این است که 
دولت بایدن از اراده کافی برای حل کردن مشکلات به وجود 
آمده توسط دولت ترامپ برخوردار است. این در حالی است 
که از نظر فنی بازگشت به برجام مسیر راحتی نخواهد بود و با 

دشواری هایی همراه خواهد بود. 
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 نگـــــرهیــادداشــت 
 توافق ایران و چین شمشیر داموکلس پکن بر سر 

واشنگتن
 آیا پکن با »کارت ایران« 

مقابل آمریکا بازی می کند؟
سفر اخیر رئیس جمهور ایران به چین را می توان تلاشی از 
سوی رئیس جمهور چین برای ترغیب واشنگتن به کاهش موضع 
تهاجمی فزاینده خود در قبال چین قلمداد کرد. رقابت بین ایالات 
متحده و چین بر سر تسلط جهانی در دوران ریاست جمهوری 
باراک اوباما به سطح جدیدی رسید. اوباما سیاست محوری خود 
در آسیا را به عنوان راهی برای مقابله با ابتکار عمل چینی که به 
عنوان اهرم قدرت اقتصادی چین برای دستیابی به دستاورد های 
سیاسی، منطقه ای و جهانی شناخته می شد آغاز کرد. از سوی 
دیگر، از نظر چین ایالات متحده همواره دغدغه محافظت از سلطه 
جهانی خود را داشته و در عین حال هر کاری که می تواند برای به 
تاخیر انداختن یا مختل کردن رشد چین انجام می دهد. دونالد 
ترامپ با این احساس که آمریکا بر اثر پاندمی کووید ضعیف شد 
امری که بر هراس او از سبقت گرفتن چین از آمریکا افزود بار دیگر 
صحنه رویارویی دو کشور را به مرحله تازه ای ارتقا داد و باعث 

تشدید تنش بین دو کشور شد. 
  افزایش رقابت

این چیزی است که ایالات متحده عمیقا نگران آن است: 
ظهور چین برای تبدیل شدن به قدرتمندترین اقتصاد جهان. 
در این سند آمده است: پکن اغلب از قدرت اقتصادی خود برای 
وادار ساختن کشور های دیگر به منظور پذیرش خواسته هایش 
استفاده می کند. چین از باز بودن اقتصاد بین الملل سود می برد و 
دسترسی به بازار داخلی خود را محدود می کند و به دنبال آن است 
که جهان را بیشتر به جمهوری خلق چین وابسته سازد و در عین 
حال وابستگی خود را به جهان کاهش دهد. داده های بانک جهانی 
نشان می دهند که تولید ناخالص داخلی چین در سال 2021 
میلادی 27. 3 تریلیون دلار بود در حالی که این رقم برای ایالات 
متحده 23 تریلیون دلار بوده است. آخرین پیش بینی های رشد 
چشم انداز اقتصاد جهان توسط صندوق بین المللی پول برای سال 
2024 میلادی رشد اقتصادی آمریکا را یک درصد در مقایسه با 
رشد 4. ۵ درصدی چین نشان می دهد. طبق پیش بینی صندوق 
بین المللی پول تولید ناخالص داخلی به عنوان سهم یک کشور 
از تولید ناخالص داخلی جهان در سال 202۵ برای چین 19. 41 
درصد در مقایسه با 14. 71 درصد برای ایالات متحده خواهد بود. 
در چنین شرایطی »شی جین پینگ« رئیس جمهور چین در ماه 
دسامبر از عربستان سعودی بازدید به عمل آورد. از دهه 19۵0 
میلادی امریکا دلال اصلی قدرت در خاورمیانه بوده است. با این 
وجود، اکنون امریکا با افزایش رقابت از سوی چین مواجه است. 
برجسته ترین پیام سفر شی این بود که کشور های منطقه نسبت 
به پکن موضع مستقل تری نسبت به آنچه آمریکایی ها می خواهند 
اتخاذ می کنند. ظاهرا ایالات متحده نگران ارتباطات رو به رشد 
چین با متحدان آن کشور در خاورمیانه است و واشنگتن به این 
متحدان اعلام کرده که روابط عمیق شان با پکن می تواند همکاری 
با ایالات متحده متحد استراتژیک و شریک امنیتی اصلی شان را 

دچار اختلال سازد. 
  اصلاح روابط

در چنین بستری ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران از سوی 
شی جین پینگ برای دیدار از چین دعوت شد، اما انگیزه شی 
از این دعوت چه بود؟ شورای همکاری خلیج فارس و چین 
در پایان سفر شی به عربستان سعودی در بیانیه ای که پس از 
نشست شورای همکاری خلیج فارس -  چین در ریاض منتشر 
شد خواستار مذاکره دوجانبه بر اساس قواعد حقوق بین الملل 
برای حل مناقشه بر سر سه جزیره ای شدند که بین ایران و امارات 
متحده عربی قرار دارند. این در تضاد با موضع ایران در رد قاطعانه 
هرگونه گفت وگو در مورد این موضوع بود. تهران به شدت واکنش 
نشان داد و حتی دست به اقدامی بی سابقه زد و سفیر چین را 
احضار کرد تا پکن را به خاطر این اقدام محکوم کند. متعاقبا روابط 
دو دولت تیره و تار شد و برخی کارشناسان دعوت شی از رئیسی 
را تلاشی برای اصلاح روابط چین با تهران قلمداد کرده اند. البته 
این استدلال می تواند تا حدی درست باشد. با این وجود، این 
اقدام می تواند در واکنش به ادامه بدتر شدن روابط بین پکن و 
واشنگتن و هم چنین موضع تهاجمی بایدن در قبال چین در 
سخنرانی اخیرش باشد. در ماه مارس 2021 میلادی دولت های 
ایران و چین سندی تحت عنوان مشارکت راهبردی جامع ایران 
و چین امضا کردند که جزئیات آن منتشر نشده است. شی ایده 
این توافق را در جریان سفر خود به ایران در سال 201۶ میلادی 
مطرح کرده بود. در ژوئن 2020 میلادی نسخه نهایی ایرانی این 
توافق که با پکن به اشتراک گذاشته شد توسط نیویورک تایمز به 
بیرون درز کرد. به گفته نیویورک تایمز طبق توافق صورت گرفته 
سرمایه گذاری چین در ایران در مدت 2۵ سال به 400 میلیارد 
دلار می رسد در حالی که در ازای آن چین از عرضه نفت ایران با 
تخفیف زیادی در مدت مشابه برخوردار خواهد شد. برای دولت 
ایران عملیاتی کردن توافق در راس برنامه سفر رئیسی به چین 
بود. رئیسی پیش از عزیمت به تهران در فرودگاه گفت: در این 
سفر ابتدا اجرای سند راهبردی 2۵ ساله امضا شده بین دو کشور 
پیگیری می شود. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران و چین 
ارزش صادرات غیر نفتی ایران به چین در سال 2022 میلادی به 
۶. 3 میلیارد دلار و صادرات چین به ایران به ارزش 9. 4 میلیارد 

دلار بوده است. به رغم آنکه این اعداد در نوسان هستند. 
  چین و آمریکا؛ عمیقا مرتبط با یکدیگر

چین و ایالات متحده دو اقتصاد بزرگ جهان به رغم رقابت شان 
عمیقا با یکدیگر مرتبط هستند. بر اساس گزارش بلومبرگ 
تجارت کالا بین ایالات متحده و چین در سال 2022 میلادی 
به بالاترین حد خود رسید. مجموع تجارت کالا بین دو کشور 
به ۶90 میلیارد دلار افزایش یافت. این تجارت تقریبا به میزان 
2 میلیارد دلار در روز است که ایالات متحده را به بزرگ ترین 
شریک تجاری چین از نظر فروش صادرات تبدیل می کند. اگرچه 
چین صرفا یک توافق راهبردی بلند مدت با ایران را امضا کرده که 
ممکن است واکنش واشنگتن را به دنبال نداشته باشد، اما اجرای 
چنین توافقی داستان متفاوتی خواهد بود. عملیاتی کردن یک 
توافق بلند مدت راهبردی با دولت ایران مستلزم پذیرش خطر 
اساسی تبدیل شدن رقابت هژمونیک ایالات متحده و چین به 
یک درگیری است به ویژه در شرایط فعلی که روابط بین آمریکا 
و چین در آستانه فروپاشی قرار دارد. بنابراین، شی واقعا با دعوت 
از رئیسی برای سفر به پکن به چه چیزی فکر کرده بود؟ این 
احتمال وجود دارد که حرکت جنجالی او بازی با کارت ایران 
در برابر آمریکا باشد تا واشنگتن را از موقعیت تهاجمی کنونی 

خود عقب براند. 
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ایران باید خلاقیت هایی 
از خود بروز بدهد و 
طرف های غربی را تشویق 
به مذاکره کند تا شرایط 
برای احیای برجام ایجاد 
شود. این رویکرد نیز 
مستلزم داشتن انعطاف 
از طرف ایران است. در 
ماه های گذشته که مذاکرات 
در جریان بود شرایطی 
برای توافق به وجود آمده 
بود که ایران این شرایط 
را نپذیرفت و به دنبال 
امتیازات بیشتری بود

ایران باید در زمینه 
قدرت نرم و قدرت سخت 
وضعیت خود را بهبود 
ببخشد تا بتواند به 
اهداف خود در مجامع 
بین المللی دست پیدا کند. 
آنچه برای ایران امنیت 
می آورد قدرت است که 
بخشی از آن نیز قدرت 
نرم و دیپلماسی است

 معین الدین سعیدی: 
پیشنهاد ارائه سیم کارت بدون فیلتر به 

گردشگران خارجی شرم آور بود
یک نماینده مجلس درباره اینکه وزیر ارتباطات مطرح 
کرده است پیشنهادی شده مبنی بر اینکه برای گردشگران 
خارجی سیم  کارت های خاص و بدون فیلتر در نظر گرفته 
شود تا بتوانند از پلت فرم هایی که در کشور فیلتر است 
استفاده کنند و واکنش افکار عمومی به این مساله، گفت: 
البته از هنگامی که بحث اینترنت طبقاتی مطرح شده است، 
مردم نگرانی های خودشان را در حوزه های مختلف اعلام 
کرده اند، با این خبر که افکار عمومی آن را کاپیتولاسیون 
اینترنتی مطرح می کنند متأسفانه تعبیری نزدیک به واقعیت 
است. معین الدین سعیدی اظهار داشت: چطور می شود برای 
گردشگری که از بیرون می آید سیم کارت بدون فیلتر تعبیه 
کرد تا بتواند از پلت فرم های فضای مجازی استفاده کند، اما 
میلیون ها انسانی که از طریق همین پلت فرم ها امرار معاش 
می کنند دسترسی نداشته باشند و معیشت شان دچار 
چالش شود.  این سخنان و اقدامات فقط و فقط بر دامنه 
نارضایتی مردم می افزاید و این اتفاق اخیر حتی اگر در حد 
یک پیشنهاد هم باشد، از یک نگاه و رویکرد آکنده با تبعیض 
حکایت دارد یعنی اینکه خارجی ها و توریست ها می توانند 
چنین دسترسی داشته باشند، درحالی که برای مردم عادی 
ما این دسترسی ها را محدود کرده ایم و به نوعی می توان 

گفت شرم آور است. 

نگــــــاه

آرمان ملی-  احسان انصاری: در حالی که وزیر خارجه اسرائیل عنوان می کند کشورهای غربی تا ماه سپتامبر مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال خواهند کرد وزیر خارجه ایران از پلن بی  و مسیر جدید ایران سخن می گوید. این اظهارات و اتفاقاتی که در هفته های اخیر 
درباره برجام رخ داده کار را به جایی رسانده که امیدها نسبت به احیای برجام نزدیک به صفر شده است. در چنین شرایطی سوال مهم این است که فعال شدن مکانیسم ماشه نیازمند رویکرد حقوقی است و یا به دلایل سیاسی نیز می توان این اقدام را انجام داد؟ از سوی 

دیگر اینکه اگر مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شود چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی این موضوع با دکتر یوسف مولایی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران گفت وگوکرده که در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

 بودجه عمرانی قربانی هزینه های جاری

 بعد از تاکید مجدد سند چشم انداز توسعه هفتم و لایحه 
بودجه 1402 بر موضوع آمایش، این موضوع مجدد در 
مدار توجه قرار گرفته است. آمایش سرزمین مطالعه ای 
است که به بررسی مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور 
می پردازد و براساس داده های به دست آمده فرآیند توسعه 
هر منطقه را ترسیم می کند، بنابراین ناگفته پیدا است 
که آمایش جامع و کامل سرزمین تا چه اندازه در بخش 
معدن ضروری، اما در سال های گذشته متأسفانه اهمیت 
این موضوع نادیده گرفته شده است. اما برای آغاز و انجام 
موفقیت آمیز آمایش سرزمین باید مدلی تعریف شود که 
همانند آنچه در بند پ ماده 43 قانون برنامه ششم آمده، 
وضعیت سرمایه گذاری هایی که قرار است از محل حقوق 
دولتی معادن برای آمایش سرزمین انجام شود، کاملا روشن 
و مشخص شود و به این ترتیب، موضوع آمایش سرزمین در 
کنار اکتشافات سرزمینی به عنوان یکی از موضوعات اصلی 
قرار گیرد. در این بند تاکید شده است که درآمدهای حاصل 
از بخش معدن شامل حقوق دولتی، عواید حاصل از ماده 
)3۵( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور و عواید حاصل از تبصره های )2( و )3( ماده )۶( قانون 
معادن و اصلاحات و الحاقات بعدی باید به حساب ویژه ای که 
بدین منظور نزد خزانه داری کل کشور تعیین می شود، واریز 
شود تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور پیش بینی شده، 
به مصرف برسد و این اعتبار 100 درصد تخصیص یافته تلقی 
می شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در 
اموال عمومی است. بنابراین بند مشابهی، باید در برنامه هفتم 
بیاید و سهم بخش آمایش را از حقوق دولتی دقیقا مشخص 
کند و ضمانت اجرایی بسیار بالایی داشته باشد تا بتوان منابع 
مالی موردنیاز برای تهیه سند آمایش سرزمین را فراهم 
کرد. بعد از فراهم شدن منابع موردنیاز، عملیات اجرای 
آمایش سرزمین هم موضوع مهمی است و نیازمند سازکار 
مشخصی است تا دستورالعمل و روش شناسی )متدولوژی( 
انجام آمایش سرزمین با بیش ترین دقت و مطابق با شرایط 
ایران مشخص شود. بعد از استخراج این متدولوژی می توان 
مواردی مثل رتبه بندی کردن شرکت هایی را که در این 
زمینه توانمند هستند، انجام داد و کار را برای اجرا به آنها 
سپرد. قاعدتا سیاست مجموعه های راهبر هم در این زمینه 
بسیار مهم است. مجریانی که انتخاب می شوند، باید توانایی 
راهبری و نظارت بر چنین پروژه هایی را داشته باشند و 
برای اینکه به خطا نروند، باید براساس اصول کلی و برنامه 
راهبردی آمایش معدنی سرزمین پیش بروند، تا برنامه های 
نظارتی هم باتوجه به آن دستورالعمل کلان، براساس رویه و 
متد مشخص شده، پیش برود و زمینه را برای اجرای بهینه 
طرح های عظیم اقتصادی ملی، پیشران و زیرساختی مهیا 
کند. تاثیر نهایی اجرای این طرح ها و پروژه ها بر بخش معدن 
بسیار حائزاهمیت است، زیرا یکی از مهم ترین مسائل و 
مشکلات فعلی بخش معدن مربوط به ناکارآمدی یا فقدان 
زیرساخت ها است. معادن عموما در مناطقی واقع شده اند 
که ساختار زمین شناسی خاصی دارند و بسیاری از معادن 
کشور ما در مناطق کمتربرخوردار هستند و به همین علت 
هم توسعه زیرساخت می تواند به صورت جدی هم در رشد 
مناطق محروم و هم توسعه معادن موثر باشد. متأسفانه باید 
به این حقیقت اذعان کرد که طرح های عمرانی در کشور ما 
تا حدودی عقب مانده اند و باید فکری برای حل این معضل 
کرد. اگر این طرح ها راه نیفتد، حرکت چرخ توسعه کشور 
متوقف می شود. مشکل اصلی این حوزه این است که هر 
وقت دولت با کسر بودجه روبه رو می شود، آن را از محل 
بودجه عمرانی جبران می کند. تا وقتی این مشکل حل نشود 
و فکری برای بهبود وضعیت هزینه ای در بخش غیرعمرانی 
و جاری مملکت نشود، هر روز از فرآیند توسعه دور و دورتر 
می شویم. طرح های عمرانی به خودی خود به همعنای توسعه 
نیستند، بلکه عوامل ایجاد توسعه امروز و فردا کشور به شمار 
می روند. به محض اینکه طرحی کلید می خورد، مجموعه های 
تولیدی برای تامین ملزومات آن در داخل کشور فعال 
می شود. به عنوان مثال، اگر قرار است سازه ای سنگین برپا 
شود، بلافاصله کارخانجات تولید مقاطع فولادی، سیمان 
و امثال آن ایجاد می شود. بنابراین، اگر هدف گذاری درست 
باشد و دقیق تعریف و اجرا شود، زمینه ساز توسعه خواهد 
شد و به این ترتیب هم در کوتاه مدت تاثیرگذار است و هم در 

میان مدت و بلندمدت. 

  سعید عسگرزاده
 دبیر انجمن سنگ آهن

از نظر حقوقی به هر بهانه ای می توان مکانیسم ماشه را فعال کرد
برجام در فاصله کما تا مرگ قرار گرفته است

گزارش های منفی آژانس می تواند زمینه فعال شدن مکانیسم ماشه را به وجود بیاورد
به نظر می رسد برجام دیگر احیا نمی شود

برجام به کما رفته اما هنوز نمرده است

 یوسف مولایی در گفت وگو با »آرمان ملی«:   

بهانه برای فعال کردن 
 مکانیسم ماشه 
زیادشده است

 

 18 ماه از دولت گذشته و وعده های رئیسی بر زمین مانده، چرا دولت به 
اینجا رسیده است، در آینده می توانیم شاهد بهبود شرایط باشیم؟

 هر دولتی شرایط خاص خود را دارد. در دولت رئیسی وقتی حوادث چند ماه قبل 
ایجاد شد و دولت های متخاصم همراهی خود را با این حوادث اعلام کردند، نباید 
نشانه های یک دسیسه را نادیده گرفت. البته این استدلال دلیل بر این نیست که سوء 
مدیریت های تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی را نادیده بگیریم، اما به هر جهت 
دولت باید این دور اندیشی را می داشت که اتفاقاتی را در مسیر خود خواهد داشت. در 

همه دولت ها شاهد بودیم که موضوعات و چالش های مختلفی وجود داشته است اما 
به فرمایش بزرگان نظام یک تدارک همگیر در حوادث اخیر به وجود آمد. در این معنا 
که اروپایی ها و آمریکایی ها تلاش کردند از فرمول ترکیبی استفاده کنند و آن اقدامات 
علیه ایران، تاثیرات منفی بر عملکرد دولت داشته است. دولت باید قدرت پیش بینی 

داشت تا زمانی که دچار بحران می شود، پلن هایی را رو کنند. 
  همین که دولت پیش بینی های لازم را برای وضعیت بحرانی نکرده بود، 

نشان از ضعف دولت نیست؟
 دولت اعلام کرده اقداماتی که اخیرا در حوزه اقتصادی صورت گرفته در چهار الی 
پنج ماه آینده جواب خواهد داد. اکنون باید در انتظار باشیم که با گذشت این مدت 
شرایط چگونه خواهد شد. در عین حال نباید اینگونه باشد چند مدتی به دولت وقت 
داده شود و باز هم این مدت تمدید شود تا عمر دولت از نظر قانونی سر برسد. به هر 
جهت فشار اقتصادی وجود دارد و اجتناب ناپذیر است و بخشی از این فشار بین المللی 
است اما بخشی ناشی از سطح تدبیر مدیران است. مدیران باید با تدبیر و دیپلماسی 
سیاسی تلاش کنند که دیپلماسی اقتصادی را فعال کنند. ضمن اینکه اقتصاد یک علم 

است و نباید علم اقتصاد را نادیده گرفت و باید با فرمولی منطقی جلو رفت. 
  مگر با اقتصاد دولتی می توان شرایط را بهبود داد؟

 اقتصاد ایران حدود 43 سال، دولتی است. در اقتصاد دولتی هر اتفاقی متصور است.  
در اقتصاد دولتی از پیاز تا تخم مرغ و گوجه فرنگی تحت الشعاع تصمیمات دولت 
قرار می گیرد. اگر در این 43 سال هر دولتی درصدی از مالکیت اقتصادی دولت را در 
اقتصاد می کاست و بخشی از اقتصاد به بخش خصوصی و تعاونی ها واگذار می شد، 

امروز دچار بحران های مختلف نبودیم. 
  چرا دولت ها به سمت بهبود اقتصادی و کاهش سهم خود در اقتصاد 

پیش نمی روند؟
 دولت ها همواره بخشی از انرژی خود را بر این مورد می گذارند که شرایط روز را 
مدیریت کنند. دولت ها در واگذاری  بخش های اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی ها 
کوتاهی کرده اند. در این بین همه مقصر هستند. از مجلس تا دولت های مختلف 
مقصرند. دستگاه های نظارتی هم همین طور. این دستگاه ها باید بگویند چرا انحراف 

از برنامه های ۵ ساله و چشم انداز بیست ساله را گزارش ندادند. 
  در این زمینه چه انتقادی به دولت آقای رئیسی وارد است؟

 این انتقاد به دولت آقای رئیسی وارد است که چرا یکسری از اقدامات با تاخیر در 
حال انجام است و چرا دولت، به این سمت حرکت نمی کند که مشکلات معاش مردم 
را برطرف کند. با وجود همه انتقادها، ریشه مسائل به این باز می گردد که اقتصاد ایران، 

دولتی است و تا زمانی که اقتصاد دولتی است، باید تمام این مشکلات را حل کرد. 
  در شرایط کنونی مجلس چه گامی می تواند بر دارد تا شرایط کشور به 

گونه ای شود، که کشور در ریل توسعه قرار گیرد؟
 مجلس باید از دولت بخواهد که به سمت اجرای برنامه ها برود و ظرفیت اقتصادی 
دولت به بخش خصوصی واگذار شود و تعاونی ها فعال شود، چراکه باید از این 
ظرفیت ها در جهت افرایش تولید و ثروت در کشور استفاده شود. بخش قابل توجهی 
از مشکلات ریشه در اقتصاد دولتی دارد. این مورد باعث شده اقتصاد تنها چاق شود 
و این چاقی برای همه دولت ها عوارض دارد. در یاد داریم که در دهه 70 بنا بود بنزین 
پلکانی افزایش قیمت داشته باشد اما این مورد متوقف شود به صورتی که مجبور شدند 
به یکباره قیمت بنزین را افزایش دهد و کشور دچار چالش هایی شد. اگر مسائل به 

درستی مدیریت شود، می توان امید داشت وضعیت بهبود یابد. 
  البته دولت رئیسی معتقد است جراحی اقتصادی صورت داده، این 

جراحی چرا به بهبود شرایط منجر نشده است؟
 جراحان این جراحی باید به خوبی انتخاب می شدند، به گونه ای که جراحی به نفع 
قشر ضعف جامعه تمام می شود در این صورت جراحی اقتصادی رئیسی آثار بهتری 
داشت. در هر صورت این جسارت در دولت وجود داشته که این جراحی را انجام دهد، 
اما دولت نباید خود را از جراحان متخصص محروم کند. تمام دولت ها در آزمون و خطا 
شبیه هم هستند و نوآوری ای در این حوزه صورت نمی گیرد. اساسا دلیلی وجود ندارد 
که خطا صورت بگیرد. لذا انتقاد صاحب نظران و کارشناسان در حوزه های اقتصادی 
ملموس است و دولت باید این نقدها را جدی بگیرد و اگر تیم اقتصادی دولت مشکل 
دارد باید اصلاح شود. آقای رئیسی خط قرمزی در دولت خود ندارد از این جهت 
انتظار این است که اگر نیاز به ترمیم در تیم اقتصادی دولت وجود دارد، این ترمیم 

صورت بگیرد. 
  ابراهیم رئیسی به چین سفر کرده این سفر می تواند دستاورد اقتصادی 

همراه داشته باشد؟
 امیدواریم قراردادی که با چین بسته شد نتایج مثبتی داشته باشد و همین طور 
خواهد بود. نکته مهم چنین قراردادهایی چه با چین و روسیه تبادل ریال با یوان و ریال 
با روبل روسیه است که موجب می شود دلار جایگاه سابق خود را در معادلات جهانی 
نداشته باشد و در عین حال چنین قراردادهایی می تواند به نفع اقتصاد ملی باشد. 
امیدواریم در 4 الی ۵ ماه آینده اتفاقات خوبی را شاهد باشیم و بخشی از مشکلات 

اقتصادی جامعه به خصوص مشکلات معیشتی مردم کم شود. 
  به نظر اما دولت گوش شنوایی در زمینه تغییرات در تیم اقتصادی 

کشور ندارد!
 تیم اقتصادی دولت در عرصه تولید و صنعت تیم قوی ای نیست اما افرادی در تیم 
اقتصادی دولت هستند که تصمیمات خوبی را می گیرند اما کلید موفقیت اقتصاد در 
یک کشور به تولید باز می گردد.  البته هر تولیدی تولید نیست و تولیدی تولید است 
که ثروت تولید کند اگر به خوبی برنامه ریزی شود این گونه تولیدی می تواند پایه های 
ثروت را در کشور ایجاد کند. من معتقدم که دولت می تواند در حوزه اقتصادی تغییرات 
خوبی ایجاد کند مشروط بر اینکه دولت بتواند از افرادی استفاده کند که از تجربه 
و خردورزی برخوردار باشند و اینگونه نباشد که فردی کنار رود و فردی ضعیف تر 

منسوب شود چه بسا در دولت های گذشته هم چنین اتفاقی را شاهد بودیم. 
  ضعف در تیم اقتصادی و آن هم بخش صنعت تنها به این دولت باز 

می گردد؟
 در تمامی دولت ها مدیران توانمند در وزارتخانه های مربوط به صنعت کمتر وجود 
دارد.  این سوال وجود دارد که چرا مدیران توانمند در حوزه صنعت نیستند و باید در 

حاشیه باشند؟
  آیا مجلس این انگیزه را دارد که تغییراتی را در دولت ایجاد کند یا اینکه 

مجلس در برابر دولت مماشات می کند؟
 این ایراد در تمام مجالس نسبت به تمامی دولت ها وجود داشته است. نمایندگان 

فرق مماشات را با استیفای حق نمی دانند. هنوز تفاوت مصلحت اندیشی که منجر به 
موفقیت هایی می شود را با معاملات سیاسی نمی دانیم.  این انتقاد را به همه دولت ها 
و مجالس وارد کرده ام. اگر نمایندگان مجلس به جمع بندی هایی می رسند که احیانا 
دولت در جای خاصی ضعیف عمل می کند، باید تعارفات را کنار گذاشت. البته باید 
مصلحت اندیش بود اما نباید مصلحت اندیشی به حدی باشد که از استیفای حقوق 
کوتاه بیاییم. نظارت مجلس هم باید واقعی شود. مجلس باید مطالبه گر باشد.  
اعتراضات مردمی نشان از آن دارد که مجلس مجلس مطالبه گری نیست. مجلس 
باید زد و بند سیاسی را فاکتور بگیرد. منظور این مجلس نیست در همه مجالس زد و 
بند سیاسی وجود دارد.  باید حق مردم محفوظ بماند و مجلس باید مشکلات مردم 
را پیگیری کند. یکی از ابزارهای مهم مجلس نظارت است و مردم به نمایندگان رأی 
می دهند که بهترین قوانین را تصویب کرده و بهترین نظارت ها را انجام دهند و نظارت 

خود را در قالب مطالبه گری ادامه دهند. 
  چند ماه از یکدست سازی ها در قدرت می گذرد این یکدست سازی چه 

خروجی جز عدم بهبود وضعیت کشور داشته است؟
 در خاطر دارم در مصاحبه ای با نشریه شما اعلام کردم که یکدست شدن قوا دلالت 
بر آن ندارد که اختلافی پیش نخواهد آمد. اینکه برخی فکر می کنند یکدستی قوا 
همه مشکلات را حل می کند، مردود است. گاهی یکدستی قوا باعث اختلاف سلیقه 
خواهد شد. اینطور هم نیست که فکر کنیم حال که قوا یکدست شده همه دست در 
دست هم قرار می دهند و مشکلات را حل می کنند. گاهی پیش می آید که قوایی به 
دنبال آن هستند که سهم خواهی از قوای دیگر کند در اینجا مقاومت خواهد شد. البته 
یکدست شدن قوا این خوبی را دارد که مشکلات را بدون تنش به سرانجام برسانند اما 
اگر قرار باشد یک قوایی قوای دیگر را تحت فشار قرارد دهد، دیگر اسم آن یک دستی 
قوا نیست. لذا یک دست بودن قوا در این معنا نخواهد بود که همه چیز در یک مسیر 

قرار بگیرد و یک قوه امتیاز بیشتری به قوای دیگر بدهد. 
  پس با دولت و مجلس اصولگرا هم مشکلات حل نشد؟

آنچه مسلم است این است که برخی از نمایندگان مجلس از طیف اصولگرا انتقادات 
زیادی از دولت دارند. حال باید دید این تعداد انتقادها در حدی است که بتواند 

یک وزیر را استیضا کند؟یا از شخص آقای رئیسی جویای مشکلات باشند؟ تمام 
نمایندگانی که قول دادند دولت سیزدهم همه چیز را در ذیل قرار می دهد امروز باید 

پاسخگو باشند.

 امیررضا واعظ آشتیانی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

  دولت باید برای عبور از بحران ها پلن هایی طراحی می کرد
       تا اقتصاد دولتی است، باید شرایط کنونی را تحمل کرد             نمایندگان حامی دولت امروز باید پاسخگو باشند

آرمان ملی: دولت سیزدهم وعده هایی در زمینه معیشت، 
مذاکرات هسته ای و دوستی با کشورهای همسایه داد که به نظر 
بسیاری از این وعده ها محقق نشده است. به نظر می رسد دولت از 
این توان برخوردار نیست که بتواند شرایط را بهبود دهد، چراکه 
قیمت ارز بیش از حد تصور بالا رفته و از سوی دیگر امید چندانی به 
رفع تحریم ها وجود ندارد که دولت بتواند نفت فروخته و کشور را با 
هزینه های کمتری اداره کند. از این رو دولت راهی ندارد جز اینکه 
به سیاست های افزایش پایه پولی روی آورد. لذا انتظار می رود 
که در سال آینده وضعیت اقتصادی بهتر از شرایط کنونی نباشد. 
با این وجود هستند افرادی که هنوز هم از ماهیت دولت رئیسی 
دفاع می کنند و مشکلات را بر گردن دولت سابق می اندازند.  به 
نظر می رسد دولت باید نقد منتقدان را جدی بگیرد، اصلاحاتی را 
در کابینه خود آغاز کند، تغییر ریل دهد و اولویت های کشور را در 
راس رسیدگی خود قرار دهد. »آرمان ملی« در ارتباط با شرایط 
کشور با واعظ آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا که هم حامی دولت 
است و هم نقدهایی به ساختار دولت دارد به گفت وگو پرداخته 

است.


